
 

 

  ي انجمن ايراني تاريخ نامه ؛ پژوهشمطالعات تاريخ فرهنگي
  107ـ133، صص 1399 بهار، وسوم چهلي  ، شمارهيازدهمسال 

  )مقاله علمي ـ پژوهشي(
  

  پذيري  بررسي و تبيين فرايندها، عوامل و پيامدهاي فرهنگ
  پارسيان و يونانيان

   پيش از ميلادسومهاي ششم تا  در سده
  

 2)ورپشتي( مهدي تدين 1اسماعيل سنگاري،

  كيدهچ
مدت ميان پارسيان و يونانيـان بـود          تسخير آسياي صغير آغاز يك ارتباط طولاني      

. هاي فرهنگي را نيز تحت تـأثير قـرار داد           كه به موازارت تحولات سياسي، عرصه     
هاي  حضور پارسيان در اين منطقه، دو فرهنگ برآمده از شرق و غرب را با ماهيت

اين فرايند جرياني پيوسته بود كـه       . دادپذيري قرار     متفاوت در يك فرايند فرهنگ    
ي پارسـي و يونـاني را    طور گسترده جامعـه  صورت محدود آغاز شد و سپس به   به

شـناختي، در صـدد       نوشتار حاضر با تكيه بر شواهد مكتوب و باستان        . درگير كرد 
هاي پارس    پذيري ميان سرزمين    بررسي و تبيين عواملي است كه در فرايند فرهنگ        

هـاي    ي نخـست، شاخـصه      توان گفت در مرحله     مي.  اساسي داشتند  و هلاس نقش  
هـاي محلـي و اسـتخدام هنرمنـدان و            فرهنگي در پي تعامل پارسـيان بـا قـدرت         

هـاي    ي دوم پيامدهاي جنـگ و فعاليـت         در مرحله . صنعتگران يوناني منتقل شدند   
ي پذيري را تكميل كرد و سرانجام آثار دگرگـون      سياسي و اقتصادي جريان فرهنگ    

  .  فرهنگي در آسياي صغير در پايان دوران هخامنشي و پساهخامنشي پديدار شد
پـذيري، دگرگـوني     پارسيان، يونانيـان، آسـياي صـغير، فرهنـگ     :هاي كليدي  واژه

  فرهنگي
                                                 

، ) مـسئول   هنويـسند (هـاي دنيـاي باسـتان،        هـا و تمـدن      دانشيار دانشگاه اصفهان، دكتراي تـاريخ، زبـان        .1
)e.sangari@ltr.ui.ac.ir( 

  )mahditadayon63@gmail.com(رشناس ارشد تاريخ ايران باستان، دانشگاه اصفهان،  كا.2
  31/01/1400 :، تاريخ تأييد16/03/1399 :تاريخ دريافت

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
hi

st
or

ys
.ir

 a
t 1

3:
40

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
N

ov
em

be
r 

14
th

 2
02

1 
   

   
   

[ D
O

I: 
10

.2
92

52
/c

hs
.1

2.
43

.4
 ] 

 

http://chistorys.ir/article-1-1194-fa.html
http://dx.doi.org/10.29252/chs.12.43.4


 | 43مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 108

 

  مقدمه. 1
  بيان مسئله. 1-1

عنوان قوم فاتح، اربابان آسياي صغير شدند، در شهرهاي اين منطقـه              هنگامي كه پارسيان به   
زمين پذيرفته بود، حيات داشت  هنگ كهن مينوسي با تأثيرات جزئي كه از فرهنگ مشرقفر
ويـژه ايلاميـان      ها نيز با فرهنگي متأثر از اقوام فلات ايـران بـه             پارس). 104،  1393كيتو،  (
شناختي فرهنـگ     اگر از نگاه جامعه   . با جمعيتي محدود وارد منطقه شدند     ) 20،  1391كخ،  (

گيـدنز،  (در نظـر بگيـريم      »  كالاهـاي توليـدي   «و  » هنجارهـا «،  »ها  ارزش«را با سه معيارِ     
. انـد   ، تصديق خواهيم كرد كه دو فرهنگ با معيارهايي متفاوت تلاقي كرده           )55-56،  1382

بر اين اساس، پارسيان و يونانيان همگام با تعاملات سياسي و اجتماعي به آرامي وارد يك                
شناسـيِ   هـاي باسـتان   دند كه شواهد مكتـوب و يافتـه     پذيري ش   مدت فرهنگ   فرايند طولاني 

  . كند مربوط به اين دوره آن را تصديق مي
پيش از اين، فرهنگ و تمدن پارسـيان و يونانيـان در تعامـل بـا اقـوام همجـوار و در                      

ي چهـارم پـيش از        ي كـرت در هـزاره       تسخير جزيره . هاي اصلي شكل گرفته بود      سرزمين
، سـرآغاز اقتبـاس     )1/70،  1385دولانـدلن،   (ني در پلوپـونز     ميلاد و ايجاد شهرهاي يونـا     

. هاي ديني، هنري، معمـاري و ادبـي هويـدا شـد     فرهنگي يونانيان بود كه آثار آن در حوزه 
بخـشي بـه مردمـان     اي در هويـت    نقش عمده . م.پ750اقتباس الفبا از اقوام فنيقي در سال        

ي فترت را  مينوسي و ميسني يك دورهدر اين زمان، يونان پس از افول تمدن         . يونان داشت 
يونانيـان تحـت    ). 204-203،  1368بـي،     توين(طي كرد و تمدن جديدي از آن سربرآورد         

تأثير توليدات اقوام ميسني به آفرينش آثار هنري تجـسمي پرداختنـد و در آثـار معمـاري             
اسم ديني دوگانگي يوناني در مر). 176، 45، 1371بهمنش، (خود وامدار تمدنِ كرت بودند 

شناسـي بـه    هـاي زبـاني و اسـطوره    هاي هنري از اقوام ديگر در كنار ريشه و اقتباس سبك 
هـايي اساسـاً متفـاوت         حاصل تركيب فرهنگ   1اي بود كه فرهنگ يوناني از نگاه كيتو         اندازه
  ).26، 1393(است 

ان، رود  هاي ميـان    جواري با ايلاميان و تمدن      ها هم   در سوي ديگر، پارسيان پس از مدت      
                                                 

1. Kitto, Humphrey Davy Findley  
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هـا    ي فرهنگي پارس    در حوزه . به دنبال تحولات سياسي تبديل به قدرتي قابل توجه شدند         
هاي فرهنگـي     سادگي ويژگي   گويد مردماني آزادانديش بودند و به        مي 1گونه كه هرودوت    آن

نقـش  ). 100-1/99،  1393(كردند، از جمله نوع پوشش مـادي         اقوام ديگر را اقتباس مي    
دن پارسي اهميت بيشتري نسبت بـه اقـوام ديگـر دارد؛ گذشـته از               گيري تم   مادها در شكل  

كـه حـاكي از   ) Kent, 1953, p. 144(مشاركت هنرمندان مادي در سـاخت كـاخ شـوش    
سالاري است كه    ي اين هنرمندان است، دستاورد ساختار سياسي مادها در نظام ديوان            آوازه
 حداقل نقش مادها در ايـن       2ير رولينگر به تعب . ها هرگز نتوانستند آن را ناديده بگيرند        پارس

هـا بـود كـه از        ي يك امپراتوري عظيم توسط پـارس        زمينه فراهم كردن شرايط براي اداره     
  ).p. 204 ,2020(ي زاگرس مركزي آغاز شد و به مدت دو قرن پايدار ماند  منطقه

 ي نخـست    دوره.  مختلف قابـل بررسـي اسـت        ي  اين تأثير و تأثر فرهنگي در دو دوره       
نشينِ آسياي صغير بود و به دنبـال          هاي يوناني   روابط پارسيان و يونانيان محدود به سرزمين      

هاي مختلف سياسي و اجتماعي يوناني آغاز شد كه به موازات آن، تعامل بـا                 تعامل با گروه  
ي دوم كه سراسر قرن پـنجم را شـامل            در دوره . بخش فرهنگي و هنري نيز صورت گرفت      

ي دنياي يوناني در مقابل دنياي پارسي قرار گرفت و سرانجام در قرن               شود، بخش عمده    مي  
  .پذيري به دگرگوني فرهنگي در آسياي صغير انجاميد چهارم فرايند فرهنگ

هاي مربوط بـه آن قابـل        در اين رابطه نقش عوامل دخيل در دادوستد فرهنگي و دوره          
 پارسيان و يونانيان در طـول دو        بايد گفت كه اين عوامل، متأثر از نوع روابط        . بررسي است 

خوش دگرگوني شدند     هاي فرهنگي كه دست     افزون بر اين، بخش   . سده نقش كليدي داشتند   
پرداختن به اين مسئله كه پـس از        . و ميزان تأثيرپذيري آنها نيز بايد مورد توجه قرار گيرند         

دازه متحـول   هاي پارس و هلاس، حيات فرهنگي آنها تا چه ان           مدت سرزمين   تماس طولاني 
ايـن پـژوهش از لحـاظ زمـاني بـر دوران هخامنـشي و               . شده بود نيز واجد اهميت اسـت      

ي آسـياي     پساهخامنشي تا يك قرن پس از فتوحات اسكندر و از لحاظ مكاني بـر منطقـه               
  .هاي هخامنشيان تمركز دارد صغير، سرزمين هلاس و پايتخت

                                                 
1. Herodotus 
2. Robert Rollinger 
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  ي پژوهش پيشينه. 1-2
اشاره كرد  ) 1951 (1ي لورنس   توان به مقاله    اين موضوع مي  هاي مرتبط با      از جمله پژوهش  

صورت بسيار محدود بـه عوامـل         هاي آكروپوليس و پارسه، به      برجسته  ي نقش   كه با مقايسه  
هاي خويش   در برخي پژوهش  ) 1975 (2نيلندر. هاي هنري آنها پرداخته است      انتقال ويژگي 

 3بالـسر . پاسـارگاد نـشان داده اسـت      تأثير پررنگ هنرمندان يوناني را در شوش، پارسه و          
هاي فرهنگي را با تمركز بر ماهيت و ميزان اثرپذيري آنها بررسي كـرده                دگرگوني) 1983(

پذيري پارسيان و يونانيان مد نظر  هاي فرهنگ بندي دوره است؛ همچنين در ديدگاه او تقسيم
رسـه آنهـا را در      هاي آكروپـوليس و پا      برجسته  با توجه به نقش   ) 1985 (4روت. بوده است 

 را در   6جايگـاه جبـاران   ) 1990 (5كنـد و آوسـتين      چهارچوب تقابل فرهنگي تحليـل مـي      
هاي مشترك    با بررسي ويژگي  ) 1997 (7ميلر. سازمان اداري هخامنشيان بررسي كرده است     

پـذيري را بررسـي كـرده اسـت و            فرهنگ ماديِ پارسيان و يونانيان، عوامل ايـن فرهنـگ         
با تحليل آثار مادي و مكتوب، به نقش عوامـل فرهنگـي            ) 1387،  1386 (8سرانجام بريان 
  . دهد توجه نشان مي

 

  اهميت و ضرورت پژوهش. 1-3
پذيري و دگرگوني فرهنگي بين دو سرزمين متخاصم          از آنجا كه اين پژوهش فرايند فرهنگ      

و شناسـي     مـابين و براسـاس شـواهد باسـتان         را با نگاه به تعاملات سياسي و اجتماعي في        
ي فرهنـگ و      هاي ديگـر در حـوزه       گشاي پژوهش  تواند راه  مكتوب بررسي كرده است، مي    

افزون بر اين، تمركز بر بعد فرهنگي روابط پارسيان و يونانيان كه كمتـر              . تمدن ايراني  باشد   
  .شود مورد توجه پژوهشگران قرار داشته است، از وجوه اهميت اين نوشتار محسوب مي

                                                 
1. A.W, Lawrence 
2. C. Nylander 
3.  Jack Martin Balcer 
4. M.C. Root 
5. M.M, Austin. 

ايـن  . انـد   عنوان يوناني حاكمان محلي است كه معادل فارسي آن را جبار در نظر گرفتـه              ) Tyrant( تيران   .6
 .شود تلفظ مي» تيران«واژه در زبان فرانسوي، 

7. Margaret C. Miller 
8. Pierre Briant 
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  پذيري در آسياي صغير هنگتعامل سياسي و فر. 2
  پارسيان و معابد. 2-1

مدت زيادي از تـسخير     . نخستين برخورد رسمي پارسيان و يونانيان، در سرزمين لوديا بود         
ي مـالي كـه در اختيـار          دار سارد، با پشتوانه      لوديايي، خزانه  1لوديا نگذشته بود كه پاكتيئس    
تيئس بـه كومـه پناهنـده شـد و          در جريان اين شـورش، پـاك      . داشت سر به طغيان برداشت    

ها براي كسب تكليف به هاتف معبد برانخيـد       اي  كومه. پارسيان تسليم وي را خواستار شدند     
هـا كـرد      مراجعه كردند و در دو نوبت، هاتف آنها را تشويق به تحويل پناهنـده بـه پـارس                 

 كه به نظر برخي پژوهشگران، پاسـخ هـاتف برآمـده از           ) 109-1/108،  1393هرودوت،  (
  ).58-1/57، 1387؛ بريان، 58-57، 1372اومستد، (ها بود  توافقي پنهاني با پارس

بـه  ) 2/66،  1392بـويس،   (شايد خوشامدگويي هاتف پرستشگاه آپولون در ماگنـسيا         
نظاميان پارسي و پيشنهاد هاتف پرستشگاه دلف به كنيدوسـيان مبنـي بـر تـسليم شـهر بـه        

، قرائني باشـد بـر      )116-1/115،  1393هرودوت،  (پارسيان در جريان مطيع كردن ايوني       
اي از داريوش به گاداتاس، مباشر باغي نزديـك           افزون بر اين، نامه   . تعامل پارسيان با معابد   

ماگنسياي واقع بر مئاندر، وجود دارد كه شاه وي را به سبب نهادن خراج بر اراضي موقوفه                 
ايـن سـند گـواه اسـتمرار        . شـود    مي كند و لطف نياكان خود را يادآور        پرستشگاه توبيخ مي  

-1/773،  1387بريـان،   (سياست تعامل با معابد است كه از زمان كوروش آغاز شده بـود              
770.(  

هاي كلي همواره فرهنگ و ساختار اجتمـاعي اقـوام يونـاني را در                پارسيان در سياست  
شورش ايوني در جريان . بردند نظر داشتند و در راستاي تثبيت حاكميت خود از آن بهره مي      

كنـد كـه      كه به فتح جزاير يوناني در زمان داريوش منجر شد، هرودوت براي مـا بيـان مـي                 
ي دلوس كه از ترس پارسيان گريخته بودند، زندگي توأم    در پيغامي به اهالي جزيره  2داتيس

با امنيت و آرامش را در موطن خودشان ضمانت كرد و پس از سوزاندن سيصد تالان كنُدر                 
  ).2/719، 1389(نگاه معبد، از محل خارج شد بر قربا

                                                 
1. Pactyes 
2. Datis 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
hi

st
or

ys
.ir

 a
t 1

3:
40

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
N

ov
em

be
r 

14
th

 2
02

1 
   

   
   

[ D
O

I: 
10

.2
92

52
/c

hs
.1

2.
43

.4
 ] 

 

http://chistorys.ir/article-1-1194-fa.html
http://dx.doi.org/10.29252/chs.12.43.4


 | 43مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 112

 

ي   كند كه شايد در نتيجـه       اين گزارش شناخت پارسيان را نسبت به آئين يوناني بيان مي          
ظاهراً اين تعامل بـر آئـين پارسـيان نيـز تـأثير گذاشـت،               . تعامل با معابد حاصل شده بود     

ديك هگمتانه معبـدي    نز) م383-379: حكومت(گونه كه پارسيان در زمان اردشير دوم          آن
، حال آنكـه هـرودوت      )4/516،  1346پلوتارخوس،  (برپا داشته بودند    » 1آنائيتيس«براي  

كنـد كـه سـازندگان معابـد را           معبد و محراب معرفي مـي      پارسيان را پرستندگان خدايان بي    
نـشيني   هر چنـد ايـن ويژگـي را حاصـل زنـدگي كـوچ      ). 1/98، 1393(خوانند    ديوانه مي 
، اما بيهوده نيست اگـر پرسـيده شـود چـرا            )1/28،  1388كوب،    زرين(اند    نستهها دا   آريايي
ها پس از اقامت پارسيان در مجاورت ايلامياني كه صاحب پرستشگاه بودنـد، اسـناد                 مدت

و آنائيتيس مربـوط بـه      ) 346-345،  1386بريان،  (مزدا   حاكي از داشتن معابد براي اهوره     
  ير دوم به بعد است؟طور مشخص اردش دوران هخامنشي و به

 بابلي به واسطه كلمنس اسكندراني در دست اسـت كـه اردشـير              2گزارشي از بروسوس  
، 4را در برخـي نقـاط از جملـه شـوش          »  آنـائيتيس  3آفروديـت «هـاي     دوم برپايي تنديس  

 طي فرمـاني اعـلام      10و سارديس ) دمشق (9، داماسكوس 8، باكتريا 7، پارسه 6، بابل 5هگمتانه
هـاي بـاروي پارسـه     نبشته از طرفي گل). Clement of Alexandria, 1919, p. 149(كرد 

هـاي مـذهبي را متقبـل         ي جـشن    مؤيد آن است كه پيش از اردشير دوم، هخامنشيان هزينه         
هاي  پرداخت«اي كه برخي الواح زيرِ عنوان   به گونه (Razmjou, 2004, p. 105) شدند مي

در واقع، فرمان اردشـير تحميـل خـداي         ). 67،  1384رزمجو،  (شوند    بندي مي   طبقه» آئيني
انـد و ايـن       ظاهراً پارسيان مخاطب اين فرمـان بـوده       . هاي مذكور نيست    پارسي بر سرزمين  

  . تواند صحت گزارش هرودوت را در مورد خدايان پارسيِ بدون معبد تأييد كند گزارش مي
ت، مشخص نيست،   اينكه اردشير دوم به چه دليلي اقدام به صدور چنين فرماني كرده اس            

                                                 
1. Anaitis 
2. Berossos 
3. Aphrodite 
4. Susa 
5. Hagmatāna 
6. Babylon 
7. Pārsa 
8. Bactria 
9. Damascus 
10. Sardis 
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دانيم تا پيش از اين در فلات ايران معابدي مربوط به ديگر اقوام وجود داشته است و  اما مي 
توان بر اساس اسـناد       با وجود اين، نمي   . اند  شده  اين معابد توسط اسلاف اردشير حمايت مي      

ن موجود قاطعانه آن را تحت تأثير آئين يوناني دانـست و از ديگـر سـو بـا در نظـر گـرفت       
، انجـام اعمـال     1ي خلـيج فـارس      نشينان ماگنسيا به همراه خدايانشان در كرانه        حضور كوچ 

ي يوناني و به زبان فارسي و تلفيق خدايان يوناني و پارسي در شـرق كاريـا                   ديني با شيوه  
افزون . توان نفي كرد    تأثير يونانيان را در اين تصميم شاهانه نمي       ) 3/117،  1373بيكرمان،  (

اند كه خدايان  خي پژوهشگران فرمان اردشير را پاسخي به آئين يونانيان بيان كردهبر اين، بر
ــد  صــاحب معبــد و پيكــره داشــته ــا اينكــه آن) 3/202، 1373راديتــسا، (ان ــه كــه  ي گون

هم پذيرفته اسـت، ايـن      ) 346،  1386(دهد و بريان      احتمال مي ) 214،  1385(2گيمن  دوشن
  .هايي به سبك يوناني باشد يان با استفاده از پيكرهاقدام شكل جديدي از آيين پرستش خدا

 نيز وقف يك پرستشگاه آرتميس پارسي را در زمان كوروش در           3گزارشي از تاسيتوس  
اختصاص چنـين معبـدي بـه    ). p. 114 ,2004(دهد   در لوديا نشان مي4شهر هيئروكايسارئا

ت كه اين پرستـشگاه در      توان پذيرف   ايزد پارسي در زمان كوروش محل ترديد است، اما مي         
 در بابِ معابـد ايـزدان پارسـي در          5هاي متأخر وقف شده است، زيرا گزارش استرابو         دوره

  . 6كند تلفيق ايزدان پارسي و خدايان يوناني را تأييد مي) 325-324، 1381(آسياي صغير 
                                                 

ي خلـيج فـارس صـحبت         اي در دهانـه     آريانوس در گزارش خود از لشكركشي اسكندر در مورد جزيره          .1
رسد يـك معبـد      اني كه اسكندر به اين منطقه مي      ناميدند؛ زم » ايكاروس«كند كه به فرمان اسكندر آن را         مي

 در  1937اي نيـز بـه خـط يونـاني در سـال               كتيبـه . )298،  1388 آريـانوس، (: آرتميس وجود داشته است   
  هـاي زئـوس و آرتمـيس را در خـود دارد              ي فَيلكَه در نزديكي كويت به دست آمده اسـت كـه نـام               جزيره

)Tod, 1943, pp. 112 – 113( 
2. Jacques Duchesne Guillemin  
3. Tacitus Cornelius 
4. Hierocaesarians 
5. Strabo 

هاي هلنيستي نيز ادامـه داشـت،          در مورد گرايش پارسيان در آسياي صغير به خدايان يوناني كه در دوره             .6
ز مزدا در سارديس ا    ي پارسيان به پرسئوس و منع خادمان معبد اهوره          بريان بحث كرده است از جمله علاقه      

 كـشف   1974شركت در مراسم مربوط به اديان ديگر كه طي فرمان دروافرنس خشثرپاون سارد كه در سال                 
 ).381-377؛ 346-344، 1386بريان، : رك(شد، ابلاغ شده است  
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  ها در آسياي صغير ها و يوناني پارس. 2-2
ان پارسي در آسياي صغير تغيير جزئي در تركيـب          زادگ  پارسيان با استقرار گروهي از نجيب     

ها بودند يا كـساني كـه از مواهـب           ساكنان جديد يا خشَثرپاون   . جمعيتي منطقه ايجاد كردند   
). 262، 1396كـسنوفون،  (گرفتنـد   داران قـرار مـي    ي تيول   شاهانه برخوردار شده، در زمره    

 قيام ايوني بود كه به دستور       ي ديگر تغيير در تركيب جمعيتي منطقه، پس از سركوب           مرحله
ي دجلـه    در كرانـه 1ي درياي اريتره و شهر آمپـيس        داريوش جمعيتي از ميلتوسيان به كناره     

، 1389هـرودوت،   ( اسـكان داده شـدند       2ها در ميلتوس    تبعيد و در مقابل گروهي از پارس      
2/684.(  

 ـ   خشثرپاون   ه تيـران ها در آسياي صغير براي انجام وظايف خويش به حاكمان محلـي ك
 قدرت 3هاي آريستوكراسي ها معمولاً در نظام تيران. شدند، توجه نشان دادند گفته مي ) جبار(

). Sacks, 2005, p. 357(كردند  گرفتند و سپس در خاندان خود موروثي مي را به دست مي
ها با پارسيان يك تعامل دو سويه بود، زيرا از يك سو حاكميت مركزي بـراي                  روابط تيران 

، 1388بريـان،   (شـهرها بـه آنـان نيـاز داشـت             ي مستقيم در امور دولت      ناب از مداخله  اجت
. ها اميدوار بودند    ها براي بقاي خويش به حمايت پارس        و از سوي ديگر تيران    ) 1/36-37

دهد كه يك  مي سندي مربوط به وجود رهبران انتخابي و شوراهاي مردمي در خيوس نشان 
اقـدام پيتـارخوس بـه      . ها وجود داشته است      مقابل تيران  جناح طرفدار حكومت مردمي در    

ي   گردآوري سپاه براي تسخير سيزيكوس در مقابل دريافت درآمـد هفـت شـهر در ناحيـه                
مؤيد وجـود جنـاح مخـالف حكومـت     ) Austin, 1990, p. 296(تروئاد در زمان كوروش 

دونيـه در برانـداختن   با وجود ايـن، اقـدام مر  . هاست كه شهر را در دست گرفته بودند     تيران
، 1389هـرودوت،   (سـالار     هـاي مـردم     هاي تيراني در ايوني و برقراري حكومـت         حكومت

هاي مردمـي و تيرانـي تفـاوتي نداشـتند و             دهد براي پارسيان حكومت     ، نشان مي  )2/694
هـاي    تر امور اداري بوده اسـت، زيـرا در حكومـت            ي انجام ساده    ها با انگيزه    تعامل با تيران  

 .Briant, 2017, p (شد  ها ارائه مي شده بايد به خشثرپاون هاي تعيين لار نيز گزارشسا مردم

                                                 
1. Ampis 
2. Miletus 
3. Aristocracy 
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46 .(  
  هــا در آمدنــد  هــاي يونــاني بودنــد كــه بــه خــدمت پــارس هــا نخــستين گــروه تيــران

)Balcer, 1983, p. 261 .(       حـضور آنهـا در سـاختار اداري هخامنـشيان شـناخت نظـام
شت و آنچه بعـدها يونانيـان در قبـال شـهرهاي عـضو              سالاري پارسي را به دنبال دا       ديوان

هـا بـه    به احتمال قوي توسـط تيـران    ) 70،  1377توكوديدس،  (اتحاديه دلوس تقليد كردند     
اگر سخن كسنوفون را در خصوص ارسال كارهاي هنري توسط          . دنياي يوناني راه پيدا كرد    

ها در    ، باز هم نقش تيران    )265،  1396(عنوان هديه بپذيريم      ها به دربار شاهي به      خشثرپاون
يـابي ديگـر      اي بودنـد بـراي راه       حاكمان محلي يونـاني واسـطه     . اين ميان قابل توجه است    

بدون ترديد كـارگران و     . ها و شاهان در آسياي صغير       هاي يوناني به دربار خشثرپاون      گروه
 كـساني   هاي هنري يوناني را با خود به پاسارگاد و پارسـه آوردنـد،              هنرمنداني كه شاخصه  

  .شدند ها شناخته مي بودند كه از طريق تيران
ي لوديايي و يوناني آسيا بيش از يك قرن مرتبط بودند             هاي برجسته   پارسيان با خاندان  

)Balcer, 1983, p. 265 .(بـر پايبنـدي پارسـيان بـر آداب     1با توجه به تأكيد ايسوكراتس 
در اين مدت طولاني آنان نسبت توان گفت  ، مي)II/65 ,2004(هاي خويش  تربيتي و سنت
اند، اما در عين حال در مورد هنر          شان اهتمام داشته    ها و هنجارهاي فرهنگي     به حفظ ارزش  

ي چوبي به دست آمده از اتاقك يـك آرامگـاه در         چند تخته . يوناني خالي از تعصب بودند    
ي تـصوير شـده      پارس  ي  ي نبرد يك نظامي برجسته       تركيه كه بر يكي از آنها صحنه       2تاتارلي

). Summerer, 2007, p. 5(دهـد   است، نگارگري يوناني با مضمون پارسـي را نـشان مـي   
هاي اساطيري  هاي آرامگاه ديگري با مضامين شكار، ضيافت و تدفين در كنار صحنه          نقاشي

پارسي معرفي شـده اسـت؛ اگرچـه        -  كشف شد نيز با ويژگي يوناني       3بيل  يوناني كه در قزل   
مورد اخير ترديد دارد، اما در مجموع گرايش پارسيان منطقه به هنر يونـاني     بريان نسبت به    

  ).1/129، 1387(كند  را تأييد مي
، 1396هينـتس،   (هاي مشترك معماري در كاخ پاسارگاد با برخي معابد يوناني             ويژگي

                                                 
1. Isocrates  
2. Tatarli 
3. Kizilbel 
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هنرمنـدان يونـاني در   . كنـد  تعامل گروه ديگري از يونانيان را با پارسيان حكايت مي         ) 398
هاي ساختماني به ميـل خـويش حـضور داشـتند و ظـاهراً                ها و در پروژه     ربار خشثرپاون د

كـه بـه     اند، چنان   رسيده  هاي پارسيان به شهرت مي      برخي هنرمندان يوناني با كار در پايتخت      
هايي بودند كه در      ي پارسه نشان     برخي مهرهاي يوناني به دست آمده از خزانه        1نظر اشميت 

 پ 486-522(در واقع، داريـوش  ). Garrison, 2017, p. 76(سيدند اين محل به شهرت ر
باني سنتي شد كه شاهان هخامنشي، اقوام غربي آسياي صغير را شناختند و بـه مهـارت                 ) م

). Nylander, 1975, p. 318(سـازي اعتمـاد كردنـد     تراشي و شايد مجـسمه  آنان در سنگ
ي خـويش در خـدمت        كيـايي، بـه اراده    سـاز فو     مجسمه 3فانس،  كند كه تله    عنوان مي 2پليني

و بـه همـين جهـت    ) IX/176 ,1961(بوده اسـت  )  پ م465-486(داريوش و خشيارشا 
هاي هنري پارسي و يوناني به دو         برخي عقيده دارند هنرمنداني مانند او عامل انتقال ويژگي        

م در هاي هنري لوديـايي و ايـوني ه ـ   ويژگي). Kawami, 1986, p. 266(اند  سرزمين بوده
  شـود و هـم در سـاخت زيربنـاي كـاخ شـوش                تراشـي دريافتـه مـي       هـاي سـنگ     تكنيك

)Nylander, 1975, p. 321 .(  
تـر ماننـد كـاخ     هاي خـود را در سـطحي پـائين    هاي پارسي كاخ    از آنجا كه خشثرپاون   

، قراردادهـاي فراوانـي بـين آنـان و     )Miller, 1997, p. 124(كردنـد   پادشاهي طراحي مي
كردنـد   ، با وجود اين، آنان سعي مـي   )1/789،  1387بريان،  (شد    وناني منعقد مي  هنرمندان ي 
. هاي هنر يوناني نيز بهره ببرند هاي كاري ضمن حفظ مضامين درباري از زيبايي         در سفارش 

توان تلفيـق سـبك دربـاري را بـا             دست آمده مي    به همين جهت در بسياري از مهرهاي به       
 ـ     طبيعت هـاي خـشثرپاوني بـا        سـكه ). 2/838،  1394مـوري،   (رد  گرايي يوناني مشاهده ك

هينـتس،  (تصويرگري و حروف يوناني نيز شاهد ديگري بر استخدام هنرمندان يوناني است             
ها و اشراف پارسي، بر يونانيان        در مقابل زندگي سرشار از تجمل خشثرپاون      ). 305،  1396

، 1389هرودوت،   (4ر پولوكراتس بريان شكوه و عظمت دربا    . ها تأثيرگذار بود    ويژه تيران   به
  ). 1/127، 1387(داند  را تقليدي از روش زندگي پارسيان مي) 1/414

                                                 
1. Erich Friedrich Schmidt 
2. Pliny 
3. Telephanes 
4. Polycrates 
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هـاي اقتـصادي لوديـا و شـهرهاي       ي پارسيان در فعاليـت      ها و عدم مداخله     ي راه   شبكه
هـاي    هاي هخامنشي را به تجارت با سـرزمين         آسياي صغير، بسياري از شهروندان سرزمين     

ي مهمـي     خانـه    ضـراب  1پ م در تئوس   530 تا   540هاي بين     در سال . ردمند ك   غربي علاقه 
  ي اژه  هــاي اســتاتر بــر اســاس اســتانداردهاي منطقــه احــداث شــد كــه بــا ضــرب ســكه

)Balcer, 1995, p. 81 ( ِبازرگاني را رونق بخشيد و به دنبال آن بخش مهمي از آثار مادي
نـان نقـش خـود را در فراينـد          بازرگا. فرهنگي از غرب به شرق و بـالعكس سـرازير شـد           

طور عمده از زمان استقرار حاكميت هخامشي آغاز كردند كه بـا گذشـت                پذيري به   فرهنگ
  . تري پيدا كرد زمان ابعاد وسيع

  
  پذيري در دوران جنگ و صلح فرهنگ.  3
  پيامدهاي فرهنگي جنگ. 3-1

تـا  .  يونـاني بـود    ي دنياي   سرآغاز رويارويي پارسيان با بخش عمده     ) پ م 499(قيام ايوني   
شهرهاي يوناني آسياي صغير تسلط سياسي داشـتند،          پيش از اين، هخامنشيان تنها بر دولت      

به دنبال اين   . ها را به هلاس جلب كرد       ي آتن در قيام ايوني توجه پارس        اما اين بار مداخله   
پ م ادامـه داشـت و آتنيـان پـس از            478پارسي آغاز شد كه تا      -هاي يوناني   واقعه جنگ 

. پ م ادامـه دادنـد  450ها را تا  ي دلوس، درگيري    ها با تشكيل اتحاديه     فيق در اين جنگ   تو
روابط پارسيان و يونانيان را از ميدان جنگ به ميدان ديپلماسـي  )  م پ449(2صلح كالياس

پذيري و هم ورود عوامل       دوران جنگ و صلح، هم به سبب شتاب در فرايند فرهنگ          . آورد
  . ز اهميت استتازه به اين جريان حائ

هـاي پارسـيان و تـشكيل امپراتـوري،       ي متقابل بـه سـرزمين       جسارت آتنيان در حمله   
ي  دوره«پارسي بـه دسـت آوردنـد و    -هاي يوناني حاصل اعتماد به نفسي بود كه در جنگ      

،   در واقـع  . پارسي قابـل درك نيـست     -هاي يوناني   آتن بدون در نظر گرفتن جنگ     » طلايي
ل آتن، يونانيان را در مسير برتري فرهنگي نسبت به گذشته انداخت            تهاجم به يونان و اشغا    

                                                 
1. Teos 
2. Kallias 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
hi

st
or

ys
.ir

 a
t 1

3:
40

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
N

ov
em

be
r 

14
th

 2
02

1 
   

   
   

[ D
O

I: 
10

.2
92

52
/c

hs
.1

2.
43

.4
 ] 

 

http://chistorys.ir/article-1-1194-fa.html
http://dx.doi.org/10.29252/chs.12.43.4


 | 43مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 118

 

) Balcer, 1995, p. 39 .(هـاي   اين لشكركشي باعث سرازير شدن حجم عظيمي از غنيمت
منابع يوناني  .  پس از جنگ داشت    1ي آتيك   ارزشمند به يونان شد كه تأثير مهمي در توسعه        
دهند، اما تحـولات سياسـي و          به دست نمي   در مورد ارزش كلي اين غنائم اطلاعات دقيقي       

ي   يابي به چنين ثروت عظيمي تأثير شگرفي بر جامعه          دهد كه دست    فرهنگي يونان نشان مي   
  ). ibid, p. 29(آتني گذاشت 

توان از اشارات مستقيم و غيرمستقيم به ايـن          ي كلاسيك مي    با وجود اين، در آثار دوره     
 توليد صنايع دسـتي و      2ديودور سيسيلي ). 96،  1388ارسطو،  : نكـ(تحول اقتصادي پي برد     

داند كه يونانيان به دست آوردند    آثار هنري را در اين دوره به بركت حجم عظيم غنايمي مي           
)2006, p. 177 .(  صنعتگران و هنرمندان جوياي كار در اثر همين ثروت سفارش گرفتنـد و

پارسي بـود   -هاي يوناني    جنگ شكوفايي هنري كه در هلاس اتفاق افتاد مرهون آثار مادي         
تصور يونانيان از زندگي شكوهمند پارسيان كـه در آثـار ادبـي             ). 4/371،  1388ويكرز،  (

بهـايي    ي ظروف و لوازم زينتي گران       ، حاصل مشاهده  )377همان،  (يوناني بازتاب پيدا كرد     
ثير قـرار   ي يوناني را تحت تـأ       هاي برجسته   سرعت چهره   بود كه به دست يونانيان افتاد و به       

ي زنـدگي پارسـي شـدند          اسپارتي از جمله كساني است كه قرباني شـيوه         3پاوسانياس. داد
  ). Diodorus Siculus, 2006, p. 105؛ 87-4/86، 1346پلوتارخوس، (

پلوتارخوس بـه اسـيران   . هاي فرهنگي بودند  اسيران جنگي، عامل انسانيِ انتقال ويژگي     
 به دست كيمـون افتادنـد و زيـورآلات و           4 سستوس ي  كند كه در محاصره     پارسي اشاره مي  

اي   ، همچنين او از پناهنده    )2،1346/596(بهاي آنها بين يونانيان تقسيم شد         هاي گران   لباس
كه مؤيد فرار پارسـيان مغـضوب       ) 4/599همان،  (دهد    پارسي به آتن گزارشي به دست مي      

در ). Ctesias, 2010, p. 191( فرزند مگابازوس بـه سـرزمين دشـمن اسـت     5مانند زوپور
. شـدند   مقابل يونانياني مانند تميستوكلس يا الكيبيادس بودند كه به پارسـيان پناهنـده مـي              

                                                 
1. Attic 
2. Diodorus of Sicily 
3. Pausanias 
4. Sestos 
5. Zopyrus 
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پـذيري    توانست عامل ديگري در فرايند فرهنـگ        امنيت سرزمين دشمن براي پناهندگان مي     
  . باشد

 2 و آريـستوگيتون   1خشيارشا هنگام خروج از آتـن دو تنـديس مفرغـيِ هـارموديوس            
و شايد آثار هنري ديگري را به شـوش انتقـال داد؛ در كنـار آن                ) 132،  1388يانوس،  آر(

هاي هخامنشي، عوامل  ويژه پزشكان در پايتخت ي يوناني به حضور اسيران و صاحبان حرفه
سخناني از سقراط كه به حضور اجبـاري        . شوند  پذيري محسوب مي    مادي و انساني فرهنگ   

، بازتـاب  )174، 1387كـسنوفون،  (هخامنـشي اشـاره دارد      دانايان يوناني در دربـار شـاه        
توان نتيجه    بر اين اساس مي   . هاي هخامنشي است    جمعيت عظيم نخبگان يوناني در پايتخت     

ي دوم قـرن      پذيري را كـه در نيمـه        پارسي روند ملايم فرهنگ   -هاي يوناني   گرفت كه جنگ  
ي   هـاي ديگـر جامعـه       سرعت بخـش    ششم آغاز شده بود، در قرن پنجم شتاب بخشيد و به          

  .  يوناني و پارسي را تحت تأثير قرار داد
  

  سفارت. 3-2
صلح كالياس رويارويي نظامي پارسيان و يونانيان را پايـان بخـشيد و دولتمـردان طـرفين                 

ي  ، دوره)Diodorus of Sicily, 2017, pp. 200-201(درگير با توافق بر سر برخي مسائل 
هاي يكديگر را     هاي سياسي در سرزمين     حضور هيئت . ندوگوهاي سياسي را آغاز كرد      گفت

توقـف جنـگ در ايـن       . پذيري ميان دو سرزمين دانست      بايد نقطه عطفي در فرايند فرهنگ     
ي پيش، از شـدت       زمان خصومت بين پارسيان و يونانيان را از بين نبرد، اما نسبت به دوره             

ين عليـه يكـديگر، ايـن دوران را    هاي غيرعلني طرف  با توجه به فعاليت   3ادي. آن كاسته شد  
  ).  pp. 241-258 ,1973(ناميده است » جنگ سرد«

 اسـت   4ي فرهنگي اين زمان آغاز عصر طلايي آتن به رهبري پـريكلس             ترين واقعه   مهم
تقـارن حـضور نماينـدگان و       . ي هنر و اقتـصاد آتـن بـه وجـود آورد             كه تحولي در عرصه   

اي  پذيري را شتاب بخشيد به گونه       جريان فرهنگ شكوفايي هنر، معماري و ادبيات در آتن،        
                                                 

1. Harmodius 
2. Aristogeiton 
3. Samuel k., Eddy 
4. Pericles 
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 1آريـستوفانس . توان ديد   كه رهاورد سفيران يوناني را در آثار ادبي مربوط به اين دوره مي            
 را به روي صحنه برد كه در آن يك سفير آتني 2ها ي آخارني نامه م نمايش پ425در سال 
يف ظـواهر و رسـوم دربـار     سال از دربار شاه بزرگ بازگشته است و بـه توص ـ 11پس از  

نامه كه آگاهي عمومي نسبت بـه مفهـوم    در اين نمايش). I/11 ,1930(پردازد  هخامنشي مي
، عاداتي چون مسافرت با ارابه، )Miller, 1997, p. 25(سفارت را در يونان به دنبال داشت 

  ). ibid, p. 109(شود  نوشي و غذا، به ايرانيان نسبت داده مي افراط در باده
ــال    ــدگي از س ــت نماين ــوع ده هيئ ــواهد در مجم ــا 464براســاس ش ــه 422 ت پ م ب

هـاي آنـان در نـوع     كه گـزارش ) ibid, pp. 110-111(هاي هخامنشي وارد شدند  سرزمين
در اين زمـان شـرق بـراي اشـراف آتنـي            . نگرش يونانيان به پارسيان نقش اساسي داشت      

ويسهوفر، ( باشكوه پارسي تمايل داشتند      دنيايي سعادتمند بود و آنان بيش از همه به زندگي         
شايد اين اشراف، همان سفيران يا نزديكان سفيران بودند كـه بـا مـشاهده يـا                 ). 40،  1389

  .شدند ها مجذوب آن مي شنيدن نوع زندگي پارس
ي شاهي به سوي دربار شاه حركت مي كردند با            هاي نمايندگي كه از طريق جاده       هيئت
هـاي     كار گرفته شده در بناهـا از طريـق مترجمـان بـا ويژگـي               ي شهرها و هنر به      مشاهده

ميلر ضمن تحليل دقيق اين مسائل معتقـد اسـت اعـضاي            . شدند  فرهنگي پارسيان آشنا مي   
هاي فرهنگ مادي را به       هاي نمايندگي يوناني در بازگشت توانايي وارد كردن ويژگي          هيئت

هـاي   وتارخوس در خلال گـزارش پل). pp. 109-133 ,1997(كردند  سرزمين خود پيدا مي
. دهـد  خويش بيشتر از نويسندگان ديگر به مسائل جزئي دربار هخامنشي توجه نـشان مـي         

ظاهراً او در نگارش زندگي اردشير، از منابعي بهره برده كه روايت سفيران نقـش مهمـي در           
، نگـاه   هاي شـاهانه    گذاري، آداب پذيرش سفيران، انعام      آداب تاج . آفرينش آنها داشته است   

شـاهدان  . ي عينـي اسـت      مسائلي هستند كه بيان آنها مستلزم مشاهده      ... پارسيان به زنان و   
  .  اند عيني در اين باب عمدتاً پزشكان و سفيران يوناني بوده

  
                                                 

1. Aristophanes  
2. Acharians 
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  تجارت. 4
اي در  ي جــاده رشــد صــادرات و واردات كالاهــاي توليــدي بــه دنبــال گــسترش شــبكه 

ه يونانيان به تجارت دريايي به علت محـدوديت         هاي هخامنشي از يك سو و توج        سرزمين
ي   از سوي ديگر، پارسيان و يونانيان را در عرصه        ) 40،  1393كيتو،  (هاي قابل كشت      زمين

هـاي   اقدامات اقتصادي پارسيان مانند بازارهـايي كـه خـشثرپاون    . بازرگاني مرتبط ساخت  
 براي بازرگانان يوناني ، فرصت خوبي)1/231، 1387بريان، (كردند  آسياي صغير ايجاد مي   

. شـدند  ها با وجود دشـمني، مـانع تجـارت آنهـا نمـي           افزون بر اين، پارس   . ايجاد كرده بود  
ها در مناطق شمالي اژه، تجـارت سـفال را از             ي ششم، آتني    براساس سندي مربوط به سده    

هاي سفالي به دسـت آمـده بـا           ؛ همچنين تكه  )همان(دست رقباي ايوني خارج كرده بودند       
پ م  400 تـا    475هـاي     قوش قرمز رنگ در سوريه، مؤيد واردات سفال از آتن در سـال            ن

  ). Miller, 1997, p. 67(است 
هـاي    عنوان نشان تجاري اين منطقه به سرزمين        بر اساس شواهد موجود، سفال آتيك به      

و به دنبـال آن     ) 123،  1393كيتو،  (شد    ي درياي مديترانه و اروپاي مركزي صادر مي         حوزه
 از جمله شهرهاي تابع پارسيان بـود        1لوكيا. رهنگ يوناني به شهرهاي اطراف راه پيدا كرد       ف

هـا و     خمـره . كه در پي مبادلات تجاري تا حد زيادي از فرهنـگ يونـاني تـأثير پـذيرفت                
ماركـشتينر،  (هاي به دست آمده با اصالت يوناني و رواج هنر، خـط و زبـان يونـاني                    سلاح
  .دهد پذيري را به خوبي نشان مي گتجارت و فرهن) 81، 1392

در آسياي صغير، عموم مردم به كالاها و سبك زنـدگي يونـاني گـرايش داشـتند و در                   
، 1366دانـدامايف،   (كردنـد     ها يا كارمندان پارسي نيز از آنها پيروي مي          مواردي خشثرپاون 

. ان باشـد هاي ظاهري بين بوميان و بيگانگ تواند تلاشي براي كاهش تفاوت     كه مي ) 60-61
پارسيان اقدامي براي ممانعت از شيوع فرهنگ يوناني صورت ندادند، اما با فرهنـگ خـود                

آمـد اغلـب      كالاهاي تجملي كـه از شـرق بـه آسـياي صـغير مـي              . نيز قطع ارتباط نكردند   
و گاهي نيز اشراف يوناني از آنها استقبال ) Miller, 1997, p. 88(خريداران پارسي داشت 

                                                 
1. Lycie 
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اي هند و پوشـاك پارسـي         پنبه  و 1هاي ابريشميِ چين    بها، پارچه   هاي گران   شيشه. كردند  مي
شـدند، پوشـش آتنـي را تحـت تـأثير قـرار دادنـد                 موسوم به كنديس كه به آتن وارد مـي        

  ). 41، 1389ويسهوفر، (
 برخـي   2كـسنوفون . ها سرعت انتقال كالاهاي فرهنگي مادي را همـوار كـرد            امنيت راه 

ي كه در مسير راه بازرگـاني مديترانـه بودنـد را نـام بـرده اسـت                  شهرهاي آباد و پرجمعيت   
)Xenophon, 1980, p. 13 .(     تجارت در اين ناحيه افزون بر ثروتي كـه بـراي شـهرها بـه

پارسـيان  . شـود   ي دگرگوني فرهنگي محسوب مـي       ارمغان آورده بود، يكي از عوامل عمده      
، اما حمايـت  )Miller, 1997, p. 88(طور مستقيم طرف تجاري بازرگانان يوناني نبودند  به

  . پارسيان از تجارت آزاد، در فرهنگ مادي پارسيان و يونانيان آثار عميقي بر جاي گذاشت
  

  م پ4ي  روابط سياسي و ساختار فرهنگي پارس و هلاس در سده. 5
هاي هخامنشي و يونان همگام با تحولات سياسي، تحولات فرهنگـي             در اين سده سرزمين   

مقارن اين احوال از شدت خصومت دو طرف كاسته         .  نيز پشت سر گذاشته بودند     سريعي را 
هـاي    دخالـت . اي ميان دولتمـردان و شـارمندان جريـان داشـت           شده بود و تعامل گسترده    

هاي پارسيان را در      شهرهايي كه سياست    هاي داخلي يونان و وجود دولت       پارسيان در جنگ  
ي فرهنگـي دو      يـان آنهـا را افـزايش داد و چهـره          كردند، ارتبـاط مـستقيم م       يونان اجرا مي  

هاي اساسي مواجه شد كه تا دوران پس از سقوط شاهنشاهي پـارس               سرزمين با دگرگوني  
  .پايدار ماند

هاي داخلي يونان پايان داد و شاه بزرگ تفوق سياسي            صلحِ شاه در اين زمان به جنگ      
ام را به خـدمت گـرفتن مـزدوران         ديودور سيسيلي اين اقد   . خود را بر يونانيان تحميل كرد     

كه با اعتماد   ) 523-522،  1384ديودور سيسلي،   (كند    يوناني براي نبرد با مصر ارزيابي مي      
                                                 

ن در اروپاي شمالي و مركـزي كـه در مراسـم تـدفين              هاي ابريشميِ توليدي چي      در رابطه با كشف پارچه     .1
اي مربـوط بـه    هـاي ابريـشمي توسـط بـانوان آتنـي در كتيبـه           شده است و همچنين وقف جامـه        استفاده مي 

در ســرزمين آتيكــا، خــانم ميلــر بــا توجــه بــه كارهــاي ) Brauronia(پرستــشگاه آرتمــيس در برائورنيــا 
 ).79-78 ,1997(تحليل جالب توجهي ارائه اداده است شناسي،  هاي باستان گرفته در محوطه صورت

2. Xenophon 
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حضور نظاميـان  . شود ها و يونانيان دريافته مي   پارس  به روايت وي، كاهش شدت خصومت     
 .Xenophon, 1980, p) ( پ م401-424(پارسي و يوناني در لشكر كـوروش كوچـك   

، )ibid, p. 8(هاي پلوپـونز   ده در جنگ، دوستي كوروش كوچك با فرماندهان كارآزمو)16
 كـه كـوروش     1»پلتـا «برپايي مراسم جشن و شكار و قرباني به افتخـار خـدايان در شـهر                

اعزام هيئت سياسي پارسي به اسـپارت پـس    )ibid, p. 15(كوچك تماشاگر آن بوده است 
همـه  ) Xenophon, 1961, I/243(سـيلائوس   ملات آگـه از اعدام تيسافرنس براي پايان ح
  .ي پارسيان و يونانيان همگام با تحولات سياسي است  حاكي از ارتباط مستقيم و گسترده

» اورنتـاس « در حركت بود،     2مقارن همين دوران كه كوروش كوچك به سوي كوناكسا        
 ـ              ه محاكمـه كـشاند و در       پارسي را به اتهام اينكه نهاني با شاه بزرگ عليه وي ساخته بود ب

ي اورنتـاس را در       اي كه با حضور فرماندهان يوناني برگزار شد، كوروش توبه           حين محاكمه 
  تــر ضــد او ترتيــب داده بــود يــادآور شــد  معبــد آرتمــيس بــه دليــل كنكاشــي كــه پــيش

) Xenophon, 1980, p. 59 .( ي مترجمـانش بـا    واسـطه   كـوروش بـه   با توجه به ارتبـاط
، )ibid, p. 77(در آسـتانه نبـرد   » زئـوس «و پرسـشِ او در مـورد   ) ibid , p. 75(يونانيان 

توان گفت كه او شناخت دقيقي از خدايان يوناني نداشته است و آنچه در مورد آرتميس                  مي
با در نظر گرفتن اين عبارات، شـناخت دقيـق          . بيان كرده، مقصودش آرتميس پارسي است     

ي يونـاني     شود، زيرا مترجم و نويـسنده       ان استنتاج مي  يونانيان از خدايان پارسي در اين زم      
اند خدايان بومي را با توجه به حال مخاطبان در بيـان خـويش جـايگزين                  خوبي توانسته   به

  .كنند
لائرتيـوس در   . دهـد   شواهدي نيز ارتباطات مستقيم فرهنگي را در اين دوره نشان مـي           

گويد كـه البتـه جنـگ         ر فنيقيه سخن مي   عبارتي كوتاه از تمايل افلاطون به ديدار با مغان د         
وگـوي وي بـا يـك مـغ           و سندي نيز حكايت از گفت     ) 126،  1387(مانع حضور وي شد     

باز تنديسي از ) م پ347(پس از مرگ افلاطون ). Kingsley, 1995, p. 199(كلداني دارد 
تيـوس،  لائر( به آكادمي او تقديم شده است        3ي پارسي به نام ميترداتس      رتبه  طرف يك عالي  

                                                 
1. Peltae 
2. Cunaxa 
3. Mitradates 
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مدرك اخير آشكارا تأثيرپـذيري پارسـيان از فرهنـگ يونـاني را مـنعكس               ). 131،  1387
مـĤب    كه بويس خاندان مهرداديان پونتوس را اخلاف همين شخـصيت يونـاني             كند، چنان   مي
گـذاران    دار نگرشِ بنيـان     از واقعيت دور نيست كه هلنيسم ميراث      ). 3/318،  1392(داند    مي

يان فكري آن حاصل نفوذ فرهنگي برآمده از فلات ايران بـر ذهـن              هخامنشي است، زيرا بن   
ي يونان  ي جهاني در برابر آنان گشود تا انديشه را از محيط بسته         يونانيان بود و يك انديشه    
  ). 78، 1394سنگاري و كرباسي، (تري گسترده سازند  به درآورده، در سطح وسيع

ند، بلكه در حمايت از هنرمنـدان نقـش         ها نه تنها جذب هنر يوناني شده بود         خشثرپاون
زني در آسياي صغير كه اغلب نقوش        هاي محلي مهرسازي و سكه      كارگاه. مؤثري ايفا كردند  

ي دربـاري در منطقـه اسـت          يوناني و عبارات آرامي و لوديايي داشتند، گوياي سبك ويژه         
)Starr, 1977, pp. 69-70 .(اني بـا تـصاوير   در مقابل، شواهد مكتوب از لباس اشراف يون

، 1387بريـان،    (1آسـتين ديونوسـوس   رداي بـي  . كنند  هاي شوش و پارسه صحبت مي       كاخ
هـايي   نمونـه ) Vickers, 1999, p. 24 (2ي ارغـواني آلسيـستنس   و جامـه ) 1/321-322

  . هستند كه در منابع مكتوب از آنها ياد شده است
 پارسـيان و يونانيـان در       در اين زمان دگرگوني فرهنگي آشكار شده بود و دشمني بين          

در آتن گروه قابل توجهي بودند كه شاه هخامنـشي را نـه تنهـا               . ترين حد قرار داشت     پايين
دانستند، بلكه به او بيش از هموطنان خود اعتماد داشتند و خواستار اتحاد               دشمن يونان نمي  

پـسين  در وا). Demosthenes, 2011, p. 245(بـا پارسـيان در مقابـل مقـدونيان بودنـد      
پذيري بيش از هر دوران ديگر آثار خود را نشان            هاي حكومت هخامنشي اين فرهنگ      سال

هاي استرابو از اقوام، اديان، جمعيت، پوشـش          غالب توصيف . داد و از آن پس نيز باقي ماند       
هاي فرهنگي يوناني و پارسي را به ذهن متبادر           ي آسياي صغير، تلفيق ويژگي      در منطقه ... و

  .كند مي
ي دگرگـوني فرهنگـي در لوديـا و      سال پاياني حكومـت هخامنـشي را دوره   88لسر  با

پذيري لودياييان بـا يونانيـانِ آسـياي          داند و معتقد است كه جريان فرهنگ        آسياي صغير مي  
اي كه وقتي اسكندر به لوديا وارد         صغير، پس از تفوق پارسيان با آنها ادامه پيدا كرد به گونه           

                                                 
1. Dionysus 
2. Alicisthenes 
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اسكندر نيز ). p. 257-258 ,1983(گي تمام و كمال اتفاق افتاده بود شد اين دگرگوني فرهن
هاي هخامنشي ضمن حفظ ساختار اداري آنان، گرايش خـود را بـه               پس از تسخير تختگاه   

و اگــر بــه وفــاداري ) 142، 1393ويــسهوفر، (ي پادشــاهي ايــران آشــكار كــرد  جاذبــه
هاي پارسه در آتش انتقـام   ايد كاخشهرهاي يوناني براي حفظ مقدونيه نياز نداشت، ش   دولت
 ).61، 1395هاموند، (سوخت  نمي

  
  گيري نتيجه. 6

نشين آسياي صغير،     پذيري پارسيان و يونانيان پس از تسخير شهرهاي يوناني          فرايند فرهنگ 
. ي آن بخش مهم دنياي يوناني را در برگرفـت  نخست در اين منطقه آغاز شد و سپس دامنه    

هـاي    دهـد پـس از جنـگ        الت داشت كه بررسي آنها نـشان مـي        در هر مرحله عواملي دخ    
هاي فرهنگي ميان دو سرزمين با شتاب بيشتري نسبت بـه             پارسي، پذيرش شاخصه  -يوناني
در قرن ششم كه يونانيانِ آسياي صغير در تعامل با پارسيان بودند،            . ي پيش همراه بود     دوره

 محدود به طبقات خاصي مانند      هاي پارسيان،   سطح ارتباطات دو طرف تحت تأثير سياست      
هاي هخامنـشي، هنرمنـدان،       هاي عمراني در پايتخت     ها بود و با آغاز پروژه       كاهنان و توران  

  .صنعتگران و كارگران يوناني نيز با پارسيان مرتبط شدند
اي در    هاي يوناني پارسي همراه شد كـه بـه دنبـال آن عوامـل تـازه                 قرن پنجم با جنگ   

غنائم، اسـيران و پناهنـدگان هركـدام عامـل مهمـي در        . ديدار شدند پذيري پ   فرايند فرهنگ 
از طرفـي حجـم عظـيم كالاهـاي هنـري و            . رفتند  هاي فرهنگي به شمار مي      انتقال شاخصه 

بخش هنرمندان يوناني شدند، ثروت قابل توجهي بـه           بهاي پارسي افزون بر اينكه الهام       گران
گيري عـصر طلايـي در آتـن قابـل تـصور           ارمغان آوردند كه بدون در نظرگرفتن آن، شكل       

ي دوم قرن پنجم كه دوران گفتمـان پارسـيان و يونانيـان اسـت، سـفيران و                    از نيمه . نيست
  .بازرگانان در نقل و انتقال كالاها نقشي اساسي برعهده گرفتند

ي چهارم، اما شدت خصومت ميـان پارسـيان و يونانيـان فروكاسـته شـد و در                  در سده 
در اين زمان ارتباطات گسترده دولتمردان و شـارمندان         . فت رنگ باخت  توان گ   مواردي مي 

ي آسياي صغير تحت  بيش از همه منطقه. را شاهد هستيم كه منجر به دگرگوني فرهنگي شد
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پذيري در اين نقطه بيش  تأثير اين دادوستد فرهنگي قرار گرفت، زيرا عوامل جريان فرهنگ
هاي اصلي يونانيان و پارسيان نيز با توجه          ن، سرزمين با وجود اي  . از نقاط ديگر فعال بودند    

به آثار به دست آمده از اين دگرگـوني بـه دور نبودنـد و پـس از پايـان دوران حاكميـت                       
هاي بومي با تأثيراتي كه از فرهنگ طرف مقابل گرفته بودند، به حيـات                هخامنشي فرهنگ 
  . خويش ادامه دادند
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  منابع و مĤخذ
  .دانشگاهي نشر مركز: تهران خادم، محسن ي ترجمه ،اسكندر لشكركشي ،)1388 ( آريانوس،-
: تهـران  ،4پـاريزي، چ   باسـتاني  محمدابراهيم ي  ترجمه ،آتن در حكومت اصول ،)1388 ( ارسطو -

  .جيبي هاي كتاب سهامي شركت
 همـايون  ي  ترجمه ،هخامنشيان فرمان زير هاي  سرزمين: استرابون جغرافياي ،)1381 ( استرابون، -

  .يزدي افشار محمود دكتر موقوفات بنياد: تهران زاده، صنعتي
: ، تهـران  3چ مقـدم،  محمـد  ي  ترجمـه  ،هخامنـشي  شاهنـشاهي  تـاريخ  ،)1372 (،.ت.ا  اومستد، -

  .اميركبير
: در ،»هخامنـشي  شاهنـشاهي  در فرهنگي مركزي چند و مركزي قدرت« ،)1388 (ير،  پي  بريان، -

: تهـران  ،1ج فـر،   ثاقب مرتضي ي  ترجمه وردنبورخ، نسيسيسا هلن: ويراستار ،هخامنشي تاريخ
  .73-31 صص توس،

 ناهيـد  ي  ، ترجمـه  3چ ،1ج ،اسـكندر  تـا  كـورش  از هخامنشي امپراتوري ،)1387 (،______ـ  
  .روز فرزان: تهران فروغان،

ي ناهيد    ، ترجمه وحدت سياسي و تعامل فرهنگي در شاهنشاهي هخامنشي       ،  )1386(،  ______ـ  
  .اختران: هرانفروغان، ت

: تهـران  زاده،  صـنعتي  همـايون  ي  ترجمـه  ،3 و 2ج ،زردشتي كيش تاريخ ،)1392 (مري، ـ بويس، 
  .گسترده

  .دانشگاه تهران: ، تهران3، چ1، جتاريخ يونان قديم، )1371(ـ بهمنش، احمد، 
تـاريخ ايـران از سـلوكيان تـا فروپاشـي دولـت             : ، در »ي سلوكي   دوره«،  )1373(ـ بيكرمان، اي،    

، 2، چ 3ي حـسن انوشـه، ج       ي احسان يارشاطر، ترجمه     ، ويراسته )تاريخ ايران كمبريج  (ساسانيان  
  .اميركبير: تهران

 و ترجمـه  بنگـاه : تهران مشايخي، رضا ي  ترجمه ،4ج ،نامي مردان حيات ،)1346 (ـ پلوتارخوس، 
  .كتاب نشر

  .گسترده: ي يعقوب آژند، تهرن ترجمهتاريخ تمدن، ، )1368(ـ توين بي، آرنولد، 
  .خوارزمي: تهران لطفي، محمدحسن ي ترجمه ،پلوپونزي جنگ تاريخ ،)1377 (ـ توكوديدس،
 پـور،   نبـي  ميركمـال  ي  ترجمـه  ،هخامنـشيان  اقتصادي و سياسي تاريخ ،)1366 (،.ا.م ـ داندامايف، 

  .گسترده: تهران
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دانـشگاه  : هـران ي احمـد بهمـنش، ت       ، ترجمه 10، چ 1، ج تاريخ جهاني ،  )1385(ـ دولاندلن، شارل    
  .تهران
  .علم: ، تهران2ي رؤيا منجم، چ ، ترجمهدين ايران باستان، )1385(گيمن، ژاك،  ـ دوشن

 بـيكس  حميـد  ي  ترجمـه  ،تـاريخي  كتابخانه در باستان شرق و ايران ،)1384 (سيسيلي، ـ ديودور 
  .جامي: تهران سنگاري، اسماعيل شوركايي،

تاريخ ايـران از سـلوكيان تـا فروپاشـي          : ، در » آسياي صغير  ايرانيان در «،  )1373(ـ راديتسا، لئو،    
، 3ي حسن انوشـه، ج      ي احسان يارشاطر، ترجمه     ، ويراسته )تاريخ ايران كمبريج  (دولت ساسانيان   

  .اميركبير: ، تهران2چ
دو ،  »جمـشيد  هـاي بـاروي تخـت       نوشته  هاي آئيني در گل     پرداخت«،  )1384(ـ  رزمجو، شاهرخ،     
  .1، ش1، سيشناس فصلنامه باستان

  . اميركبير: ، تهران11، چ1، جتاريخ مردم ايران، )1388(كوب، عبدالحسين،  ـ زرين
گيري نخستين بنيادهاي جهاني شـدن در        شكل«،  )1394(ـ سنگاري، اسماعيل؛ كرباسي، عليرضا،      

، ش  )7ي جديـد، س     دوره (51، س هـاي تـاريخي     پژوهش،  »عصر هخامنشي با رويكردي ديني    
  ).25پياپي، ش(1

 اميرحـسين  ي  ترجمه ،پارس امپراتوري درخشان پايتخت پرسپوليس، ،)1391 (ماري، هايد ـ كخ، 
  .پازينه: تهران شالچي، اكبري

  .فرهنگي و علمي: ، تهران9چ مشايخي، رضا ي ترجمه ،نامه كوروش ،)1396 (ـ كسنوفون،
  .رزميخوا: ، تهران2چ لطفي، محمدحسن ي ترجمه ،سقراطي خاطرات ،)1387 (،_____ـ 

  .ماهي: تهران عاقلي، سيامك ي ترجمه ،يونانيان ،)1393 (ديوي، هامفري ـ كيتو،
  .ني: ، تهران9چ صبوري، منوچهر ي ترجمه ،شناسي جامعه ،)1382 (آنتوني، ـ گيدنز،

  .مركز: تهران رحماني، بهزاد ي ترجمه ،يونان فيلسوفان ،)1387 (ديوگنس، ـ لائرتيوس،
 امپراتـوري  شناسـي   باسـتان : در ،»هخامنـشي  دوران در ليكيـه  «،)1392 (تومـاس،   ماركـشتينر،   ـ

 اسـماعيل  ي  ويراسـته  امـامي، . ا.م.س ي  ترجمه بوشارلا، رمي بريان و  ير  پي: نظر زير ،هخامنشي
  . پارسه كتاب نشر و ترجمه بنگاه: تهران وحدتي، اكبر علي سنگاري و

 دانـشگاه  پژوهش(هخامنشيان   ي  دوره راناي تاريخ: در ،»فلزكاري «،)1394 (،.س. ر. ب ـ موري، 
  .جامي: تهران فر، ثاقب مرتضي ي ترجمه گرشويچ، ايليا ي ويراسته ،2ج دوم، دفتر ،)كمبريج

  .ققنوس: تهران فر، ثاقب مرتضي ترجمه ،باستان ايران ،)1393 (يوزف، ـ ويسهوفر،
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 فرهنگـي  دادوسـتد  بـه  نگاهي روميان؛ و يونانيان ايرانيان، ،)1389 (ـ ــــــــــــــــــــــ، 
  .روز فرزان تهران، ارجمند، جمشيد ي ترجمه ،روم و يونان و ايران ميان

 ،هخامنـشي  تـاريخ : در ،»يكـديگر  بر يونانيان و ايرانيان متقابل تأثير «،)1388 (مايكل، ـ ويكرز، 
: ، تهـران  4ج فـر،   ثاقـب  مرتـضي  ي  ترجمه كورت، آملي و وردنبورخ سانسيسي هلن ويراستاران

  .توس
 تخـت  سوزي  آتش ي  درباره مكتوب و شناختي  باستان شواهد «لامپرير، جفري نيكلاس  ـ هاموند، 
 صص ،1395 ،2ش ،2س سنگاري، اسماعيل ي  ترجمه ،باستان ايران فرهنگ و تاريخ ،»جمشيد

62-51.    
 ي  ترجمـه  ،كبيـر  كـوروش  فرجـام  تـا  هخامنشيان و مادها هرودوت؛ تاريخ ،)1393 (ـ هرودوت، 

  .پارسه كتاب نشر و ترجمه بنگاه: ، تهران1ج سنگاري، سماعيلا
 ي ترجمــه ،2ج ،تــواريخ ،)1389 (ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،

  .اساطير: تهران فر، ثاقب مرتضي
  .ماهي: ، تهران5چ رجبي، پرويز ي ترجمه ،ايرانيان و داريوش ،)1396 (والتر، ـ هينتس،
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- Balcer, Jack Martin, (1995), The Persian Conquest of the Greeks 545 - 450 B. C, 
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